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از مرگ هنر تا حمله به حریم هنرمند
خبر دستگیری جعفر پناهی به همراه خانواده و پانزده تن از میهمانان وی، هفته ی گذشته سراسر فضای اینترنت فارسی را تحت الشعاع خود قرار داد.
جعفر پناهی یکی کارگردان های سینمای مستقل ایران است که توانست با فیلم های، بادکنک سفید، دایره، آفساید و طلای سرخ، برای سینمای ایران آبرو و اعتبار بین المللی بخرد... این هنرمند که در جشنواره ی مونترال امسال ریاست هیات داوری را بر عهده داشت، توانست اعضای هیات داوری را در حمایت از مردم معترض ایران سبز پوش کند. وی همچنین در ادامه ی فعالیت هایش، وزارت ارشاد دولت کودتایی را به صورت صریح و شفاف نقد کرد و به صف طویل تحریم کنندگان جشنواره ی فجر پیوست.
فعالیت های انسان دوستانه ی این فیلمساز و گسترش سریع دیدگاه های او از طریق رسانه های بین المللی باعث شد تا حکومت تمامیت طلب ایران بیش از پیش از وی خشمگین شود و در نهایت چندی پیش با یورش وحشیانه به منزل مسکونی وی، پناهی و دیگر میهمانانش را دستگیر و روانه ی زندان اوین کند.
در دنیای هنر، ارتباط با مخاطب بسان دم هنرمند است و هر آن هنرمندی که از گفتن و بیان  اسرار خویش باز بماند به موجودی مانند می شود که یارای نفس کشیدنش نیست.  سیستم بسته ی جمهوری اسلامی در حالی دم از فضای چند صدایی می زند که سالهاست فضا را برای ارتباط مستقیم سینماگران مستقل با مردم ایران تنگ کرده است. امثال پناهی و کیارستمی که حاضر نشدند به تیغ سانسور تن دهند، همواره مجالی برای نمایش آثارشان در ایران پیدا نکردند. زمانی که دنیا پناهی را می ستود و آفساید او توانست برترین جایزه ی جشنواره ی برلین را آن خود کند، فیلم او در راهروهای وزارت ارشاد برای گرفتن مجوز اکران سرگردان بود...
اما انگار این سیستم بسته ی سی ساله در دولت اخیر به سخت ترین روزهای خود رسیده است. زمانی که  دیگر کار از عدم اهدای مجوز اکران و اعمال سانسور های سنگین بر آثار هنری گذشته است و امنیت جانی هنرمند به خطر افتاده است...
دستگیری جعفر پناهی شاید زنگ خطری باشد برای دیگر اهالی هنر تا به قول معروف حساب کار دستشان بیاید، مبادا حرفی خلاف ذائقه ی آقایان به زبان بیاورند و راهی به جز مسیر تعیین شده در پیش بگیرند.
آقایان!!!، نخبگان و هنرمندان در همه جای دنیا، در صدر می نشینند و قدر می بینند، در ایران چه؟ براستی در این سالها چه بر سر سرمایه های راستین ایران آورده اید؟  آوارگی نخبگان علمی و اهالی قلم و مطبوعات بر شما بس نبود که کنون به حریم خصوصی هنرمندان دست درازی می کنید؟
آقایانی که بر مسند کار نشسته اید و خیالتان جز به حفظ قدرت به چیز دیگر نمی رود! شمایی که  آبروی نداشته ی خود را در کودتای انتخاباتی اخیر سودا کردید، شمایی که قهر مردم داخلی را با کشت و کشتارهای خیابانی سبب گشتید و انزوای بین المللی را در پی لج بازی با دنیا  به ارمغان آوردید... در مسیر این بی آبرویی و ننگ طلبی که گزیده اید، انگار حالا نوبت هنرمندان رسیده است. براستی این همه هراس از هنر و هنرمند برای چیست؟
آقایان! تا ننگ رسوایی تان بیشتر از این عالمگیر نشده است، جعفر پناهی و دیگر زندانیان اندیشه ی ایران را آزاد کنید. تا شعله ی خشم مردم بیش از این دامانتان را نگرفته، سرمایه های ملی ایران را به دامان خانواده و جامعه برگردانید، باشد تا بیش از این شرمنده ی قضاوت تاریخ نشوید...
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